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جلسۀ 24-998
‌شنبه - 28/07/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به حکم قنوت در نماز بود که مشهور مستحب دانستند، مرحوم صدوق در مقنع و من لا یحضره الفقیه واجب دانست، شیخ بهایی هم متمایل به آن شد، مرحوم آسید احمد خوانساری هم احتیاط واجب کرد در غیر نماز صبح، از ابن ‌ابی عقیل دو جور نقل شد یکی این‌که ایشان هم مثل صدوق است دیگری این‌که ایشان در خصوص صلوات جهریه واجب می‌‌داند قنوت را نه مثل صدوق که مطلقا واجب می‌‌داند. 
ما در دو مقام باید بحث کنیم یکی این‌که ادلۀ وجوب قنوت تمام است یا نه که به نظر ما تمام است. مقام دوم این است که این ادله معارض هست با روایات دیگر که از روایات دیگر بخواهیم استفاده کنیم که قنوت واجب نیست یا معارض با آن‌ها نیست.

اما مقام اول: وجود ادله بر وجوب قنوت. ما آیۀ قوموا لله قانتین را نپذیرفتیم دلالتش را بر وجوب قنوت، آن صحیحۀ زراره هم که مطرح شده بود این آیه که نازل شد فقنت النبی فی صلاته که از آن تعبیر کرد آقای خوئی به صحیحۀ زراره در من لا یحضره الفقیه دارد قیل، معلوم نیست این ذیل صحیحۀ زراره باشد، کلام صدوق است، در من لا یحضره الفقیه نگاه کنید دارد قیل، این قیل مانع می‌‌شود بگوییم این ادامۀ صحیحۀ زراره است، مطلب جدیدی است که شیخ صدوق می‌‌گوید که قیل که آیۀ قوموا لله قانتین نازل شد پیامبر قنوت در نماز گرفت.

اما روایات: اولین روایت صحیحۀ زراره بود سأل اباجعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلاة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الرکوع و السجود و الدعاء. قلت ما سوی ذلک قال سنة فی فریضة . گفتند دعا یعنی قنوت.

جواب داده شد که اگر این‌طور که شما معنا می‌‌کنید باشد پس قنوت فریضه است، ترک قنوت سهوا هم باید مبطل نماز باشد. اصلا دعا کی می‌‌گوید به معنای طلب حاجت است، دعا به معنای خواندن خداست، فادعوا الله مخلصین له الدین، لا تدعوا مع الله الها آخر، در نماز باید خدا را بخوانید، نمازی که در او خواندن خدا نباشد باطل است، ما ملتزم می‌‌شویم. یعنی نه ذکر خدا بگویید نه چیزی که خواندن خدا باشد الله اکبر هم نگویید، خب نماز باطل است دیگر. 
[سؤال: ... جواب:] مگر حتما باید کسی توهمی بکند، ‌امام فرمود هفت چیز فریضه است در نماز چون در قرآن آمده ادعوا الله مخلصین له الدین، دعا به معنای طلب حاجت به قول محقق همدانی در قنوت هم لازم نیست، ‌لا اله الا الله و نحن له مخلصون، در قنوت می‌‌گوییم، لا اله الا الله الحلیم الکریم. دعا به معنای خواندن خدا در روایات هم هست. اکثر دعائی و دعاء الانبیاء قبلی بعرفات، دعا چیست؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، این دعاست، ‌یعنی خواندن خدا.

[سؤال: ... جواب:] الله اکبر هم دعاست، خواندن خداست. ... توجه به معنای قصد قربت شاید باشد یا به معنای قصد عنوان باشد، قصد عنوان نماز، قصد قربت.

روایت دوم موثقۀ عمار در وسائل جلد 6 صفحۀ 286: عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان نسی الرجل القنوت فی شیء من الصلاة حتی یرکع فقد جازت صلاته و لیس علیه شیء و لیس له ان یدعه متعمدا. سند خوب است دلالت هم خوب است. دیگر چی می‌‌خواهید؟

روایت سوم:‌ صدوق در عیون اخبار الرضا از رسالۀ محض الاسلام که نامه‌ای است که امام رضا علیه السلام طبق نقل به ماموم نوشتند نقل می‌‌کند در وسائل هم هست جلد 6 صفحۀ 262 عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحۀ 123:‌ القنوت سنة واجبة فی الغداء و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخر. القنوت سنة واجبة، ظاهر وجوب یعنی ترخیص در ترک ندارید دیگر و الا چرا گفت سنة ‌واجبة؟ در مقابل سنة مستحبة است دیگر.
شبیه این عبارت در خصال از اعمش نقل شده، وسائل جلد 6 صفحۀ 262 آنجا هم از امام صادق علیه السلام حدیثی هست به نام شرایع الدین، حدیث مفصلی است، ولی سند ضعیف است، ‌اعمش ضعیف است دارد القنوت فی جمیع الصلوات سنة واجبة فی الرکعیة الثانیة ‌قبل الرکوع و بعد القراءة . 

طبیعی است آقای خوئی بگویند این دو حدیث ضعیف السند است. و لکن ما قبلا گفتیم رسالۀ محض الاسلام نگاه کنید عیون اخبار الرضا سه تا سند دارد به فضل بن شاذان، ‌سه تا سند و لو هرکدام را نگاه کنید توثیق ندارد احتمال دارد این سه تا سند نشستند با هم تواطئ بر جعل کردند؟ 

روایت چهارم صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن القنوت فقال فی کل صلاة فریضة و نافلة یا فی کل صلاة فریضه و نافلة وسائل جلد 6 صفحۀ 263. 

این روایت این بیان می‌‌آید که بگوییم ناظر به مشروعیت قنوت در جمیع صلوات است در مقابل عامه که مشروع نمی‌دانستند برخی از این‌ها قنوت را در نماز. می‌‌فرماید قنوت در هر صلات فریضه و نافله‌ای هست اما آیا واجب است، این را که نگفت. 

شبیه این صحیحۀ عبدالرحمن صحیحۀ محمد بن مسلم است که در من لا یحضره الفقیه هست و وسائل در جلد 6 صفحۀ 261 نقل می‌‌کند القنوت فی کل رکعتین فی التطوع و الفریضة . 

آقای خوئی تعبیر می‌‌کند صحیحۀ محمد بن مسلم. آقای خوئی نباید این‌جور تعبیر کند. چرا؟ برای این‌که سند صدوق به احادیث محمد بن مسلم در من لا یحضره الفقیه ضعیف است در من لا یحضر جلد 4 صفحۀ 424 که مشیخۀ صدوق را آنجا بیان می‌‌کند می‌‌گوید و ما کان فیه عن محمد بن مسلم الثقفی فقد رویته عن علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی عبدالله عن ابیه عن جده احمد بن ابی عبدالله البرقی عن ابیه محمد بن خالد عن العلاء بن رزین عن محمد بن موسی. نوۀ برقی صاحب محاسن و فرزند برقی توثیق ندارند. چه جور آقای خوئی می‌‌گوید صحیحة محمد بن مسلم. ما اگر محمد بن خالد توثیق بشود آن اشکالی که نجاشی در مورد او می‌‌گوید ضعیف فی الحدیث را ما غمض عین کنیم و نگوییم ضعیف فی الحدیث ظاهر است در این‌که این شخص ثقه نیست، مثل آقای خوئی بگوییم ضعیف فی الحدیث یعنی در حدیث‌شناسی ضعیف است در نقل احادیث ضعیف است چون ارسال مراسیل و اکثار روایت از ضعفا می‌‌کند، منافات با وثاقت او که بزرگان دیگر گفتند محمد بن خالد برقی ثقه بوده ندارد اگر این جور که آقای خوئی می‌‌گویند بگوییم و مشکل محمد بن خالد را حل کنیم نه مثل بعض معاصرین که مطرح می‌‌کنند ضعیف فی الحدیث ظاهر است در تضعیف خود شخص و لذا با آن ثقة که دیگران می‌‌گویند تعارض می‌‌کند نه، بگوییم فرمایش آقای خوئی را ما قبول داریم که ضعیف فی الحدیث منافات به ثقه بودن فی حد نفسه ندارد، ما این جهالت به حال نوۀ برقی و فرزند برقی را می‌‌توانیم حل کنیم با آن بیانی که قبلا داشتیم که صدوق می‌‌گوید من از کتب مشهوره استخراج می‌‌کنم این احادیث را، و قطعا نوۀ برقی و فرزند برقی صاحب کتاب مشهور نبودند، نه کتابی از این‌ها در فهرست نجاشی آمده نه در فهرست شیخ و لذا این‌ها طریق تیمنی و تبرکی هستند به کتاب مشهور حالا یا کتاب برقی بوده یا کتاب بالاتر از برقی بوده، مشکل از ناحیۀ این دو نفر حل می‌‌شود ولی آقای خوئی که این حرف‌ها را قبول ندارند ایشان نباید تعبیر می‌‌کرد صحیحة محمد بن مسلم.
پس این روایت ناظر است به مشروعیت قنوت. شاهدش این است که می‌‌گوید فی کل صلاة فریضة و نافلة، ‌آخه دیگر در نماز نافله که کسی نگفت قنوت واجب است. کسی قائل به وجوب وضعی نشد که نماز نافلۀ بی‌قنوت نماز نیست.
[سؤال: ... جواب:] خود آن روایات دیگر که مطرح کرد صلات فریضه.

روایت پنجم موثقۀ سماعه سألته عن القنوت فی‌ای صلاة هو فقال کل شیء یجهر فیه بالقراءة فیه قنوت. وسائل جلد 6 صفحۀ 264. 

این دلیل بر نظر ابن‌ابی عقیل می‌‌تواند باشد که معتبر یا علامه، یکی از این دو بزرگوار گفتند که ایشان فقط در صلوات جهریه می‌‌گوید قنوت واجب است، ولی جواب از این استدلال هم این است که گفت القنوت فی کل صلاة نگفت واجب است، وجوب را که نگفت، در مقابل عامه که قنوت را مشروع نمی‌دانستند و لو فی الجملة برخی از عامه این‌طور بودند این روایت می‌‌گوید قنوت در همۀ نماز‌ها است. 
شبیه این موثقۀ سماعه معتبرۀ وهب است:‌ عن ابی عبدالله علیه السلام القنوت فی الجمعة و العشاء و العتمة، عشا مراد نماز مغرب است، ‌و العتمة مراد نماز عشا است، گاهی به نماز عشا هم می‌‌گوید العشاء الآخرة ‌در مقابل العشاء‌ الاولی عشاء الاولی نماز مغرب است، عشاء الآخرة نماز عشا است. القنوت فی الجمعة و العشاء و العتمة ‌و الوتر، نماز وتر، ‌و الغداة، و نماز صبح، و من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. وسائل جلد 6 صفحۀ 264. 

ممکن است شما بگویید این وهب نکند آن وهب بن وهب اکذب البریة است، ‌می گوییم نه خیال‌تان راحت این وهب وهب بن عبدربه است شاهدش این است که در کافی طبع دارالحدیث جلد 6 صفحۀ 224، ‌متن کافی در دارالاسلامیه هم همین‌جور است، این است، اول به سند صحیح می‌‌گوید عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام و بهذا الاسناد عن یونس عن وهب بن عبد ربه عن ابی عبدالله علیه من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. وهب بن عبدربه ثقه است چون نجاشی گفته اسماعیل بن عبد الخالق بن عبدربه، عمومته شهاب و عبدالرحیم و وهب و ابوه عبد الخالق کلهم ثقات تمام شد، کشی هم که می‌‌گوید کلهم خیار فاضلون کوفییون.

[سؤال: ... جواب:] بحث این است که مطمئن می‌‌شویم آن وهب بن عبدربه ذیل همان روایت را اینجا آورده دیگر. فمن ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.

مرحوم آقای خوئی فرموده ما یک اشکال دیگری به این معتبرۀ وهب بن عبدربه می‌‌کنیم و آن این است که می‌‌گوید من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له، حالا غیر از این‌که اصلا گفت قنوت در این نمازها است و وجوب را نگفت خود این ذیل می‌‌گوید من ترک القنوت رغبة عنه خب اگر واجب است باید بگوید من ترک القنوت فلا صلا‌ة له چرا قید رغبة عنه بزنند. مثل این می‌‌ماند که بگوید التشهد واجب فی الصلاة فمن ترکه رغبة عنه فلا صلاة له خب این اشتباه است. مثل نماز جماعت که می‌‌گوید من ترک الجماعة رغبة عنها این معلوم می‌‌شود مستحب است دیگر.

 من ما یصلح للقرینیة بودن این را قبول داریم چون واقعا من ترک القنوت رغبة عنه این ما یصلح للقرینیة است که مانع از ظهور در وجوب می‌‌شود. اما این‌که آقای خوئی می‌‌خواهد این را علم کند در مقابل روایات ظاهر در وجوب‌، می‌‌گوید رغبة نه تنها خود این ظهور در وجوب ندارد بلکه قرینه می‌‌شود که ما از ظهور سایر روایات در وجوب هم رفع ید کنیم. این را ما قبول نداریم. چرا؟ برای این‌که شاید وجوب قنوت یک وجوبی است که با اعذار عرفی ساقط می‌‌شود، مثل وجوب سوره، در وجوب سوره گفتند ان کنت مستعجلا او تخاف فوت حاجة سوره را ترک کن، حالا بعضی‌ها مثل آقای زنجانی این‌ها را قرینه می‌‌گیرند پس معلوم می‌‌شود سوره واجب نیست، نه، سوره واجب است وجوب شلی است، یک وجوبی است که با عذر عرفی ساقط می‌‌شود.
شبیه حرمت خروج از مکه بین عمرۀ تمتع و حج تمتع روایت می‌‌گوید لا یخرج‌ الا لحاجة، نمی‌گوید لا لضرورة . عمره‌اش را در ماه ذیحجه بجا آورده نه در ماه ذیقعده که اگر خارج بشود در ماه ذیحجه برگردد حجش باطل می‌‌شود، نه، دوم ذیحجه رسیده عمرۀ تمتع بجا آورده حاج خانم به او گیر داده من به خواهرمان قول دادم سوغاتی برای‌شان بخرم، مکه هم فایده ندارد باید برویم جده می‌‌گویند بازار جده خیلی جالب است، خانم!‌ کوتاه بیا آخه این‌که نشد کار، می‌‌آید سؤال می‌‌کند این آقا می‌‌گویند این حاجت است دیگر، ‌و‌ای حاجة اعظم از این‌که دل خانم را بدست بیاوری، ‌ضرورت نیست حاجت است، حاجت عرفیه است.

[سؤال: ... جواب:] تعبیر فمن ترکه رغبة عنه تناسب با مستحب بودن دارد ولی اگر یک دلیلی آمد ظهورش در وجوب بود با این من ترکه رغبة عنه نمی‌توانیم از ظهور او در وجوب رفع ید کنیم. من عرضم این است. بر خلاف آقای خوئی که می‌‌خواهد از ظهور دلیل‌های دیگر در وجوب با این قرینۀ فمن ترکه رغبة عنه رفع ید کنم. نه، شاید من ترکه رغبة عنه یعنی لا لعذر عرفی. 
بعد آقای خوئی فرمودند: این موثقۀ سماعه و این معتبرۀ وهب مشکل‌شان این است که معارض دارند، اصلا شما اشکال‌های قبلی را صرف نظر کنید، مشکل مهم این است که این‌ها معارض دارند. معارض‌شان دو تا روایت است، یک صحیحۀ سعد بن سعد اشعری است. سعد بن سعد بن الاحوص بن سعد بن مالک الاشعری القمی ثقة . نجاشی می‌‌گوید. عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن القنوت هل یقنت فی الصلوات کلها‌ ام فیما یجهر فیها بالقراءة قال لیس القنوت الا فی الغداة نماز صبح و الجمعة و الوتر و المغرب. آقای خوئی می‌‌گوید آن روایت که بیشتر گفت، ‌موثقۀ سماعه می‌‌گفت قنوت در جمعه، مغرب، عشا، نماز وتر و نماز صبح است. این روایت صحیحۀ سعد نماز عشا را اصلا نگفت، لیس القنوت الا فی الغدا‌ة ‌و الجمعة و الوتر و المغرب، روایت دوم موثقۀ یونس بن یعقوب است او هم می‌‌گوید سألت اباعبدالله علیه السلام عن القنوت فی‌ای الصلوات اقنت قال لا تقنت الا فی الفجر. فقط گفت در نماز صبح قنوت بجا بیاور. این‌ها معارض می‌‌شوند با آن دو تا روایت موثقۀ سماعه و معتبرۀ وهب.
در ادامه آقای خوئی فرموده اشکال دیگری هم داریم به موثقۀ سماعه و معتبرۀ وهب، ایشان می‌‌فرماید ما چاره‌ای نداریم مگر حمل بر تقیه کنیم این موثقۀ سماعه را، این‌که در خصوص نماز‌های جهریه می‌‌گوید قنوت هست بر فرض بگویید در نمازهای جهریه واجب است و ما هم نتوانیم جواب دیگری بدهیم از این موثقۀ سماعه اما اثبات می‌‌کنیم که این روایات در مقام تقیه است. شاهدش روایاتی است یکیش موثقۀ ابی بصیر است سألت اباعبدالله علیه السلام عن القنوت فقال فیما یجهر فیه بالقراءة امام صادق اول جواب ابو بصیر را داد که سؤال کرد از قنوت فرمود در نمازهای جهریه است، ‌فقلت له، ‌خوب دقت کنید، انی سألت اباک عن ذلک، ‌یابن رسول الله من از امام باقر همین سؤال را پرسیدم فقال فی الخمس کلها در نمازهای جهریه چه جهریه چه اخفاتیه، فقال، ‌امام صادق علیه السلام فرمود رحم الله ابی ان اصحاب ابی اتوه فسألوه فاخبرهم بالحق بعضی از نقل‌ها دارد فاتوه مسترشدیه، فاخبرهم بالحق یا فافتاهم بالحق ثم اتونی شکاکا فافتیتهم بالتقیة، وسائل جلد 6 صفحۀ 263. امام ابتدای امامت‌شان بود اگر سخنی می‌‌گفتند خلاف مشهور بین اصحاب ائمه و بین مردم باور نمی‌کردند، اصحاب ائمه یکی از راه‌های شناخت این‌که کدام امام امام به حق است این بود که می‌‌آمدند سؤال می‌‌کردند از احکام شرعی ببیند چی جواب می‌‌دهد، و الا عبدالله افطح را یک عده رفتند سراغش فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام بعد از اسماعیل، اسماعیل زمان امام صادق فوت کرد فرزند بزرگ بعد از او عبدالله افطح بود امام کاظم فرزند سوم بود، بعد از عبدالله افطح بود، فرزند ارشد امام صادق بود بعد از اسماعیل، رفتند پیش او هر چی سؤال کردند دیدند پرت و پلا می‌‌گوید. آخر هم مثل این‌که گفت من اراد.. فالیّ، ‌هر چی می‌‌خواهند مشکلات اعتقادی را حل کند بیاید سراغ من فقه می‌‌خواهد برود سراغ کاظم بن صادق، دیدند بلد نیست رهایش کردند. یکی از راه هی شناخت امام همین بود می‌‌آمدند مسائل را از امام می‌‌پرسیدند و مطمئن می‌‌شدند به امامت او، اوائل امامت امام صادق امام دید به علم عادی علم غیب را کار نداریم، به علم عادی دید بیاید یک جوابی بدهد بر خلاف جو فقهی این‌ها شک می‌‌کنند، و لذا مناسب بود طبق جو فقهی جواب بدهند. آن‌وقت ابوبصیر قبل از امام باقر جواب صحیح بر خلاف جو فقهی گرفته بود، امام باقر علیه السلام مر حق را فرمود که القنوت فی الصلوات الخمس کلها. ابو بصیر آمد از امام صادق علیه السلام هم در ابتدای امامت ایشان سؤال کرد امام طبق جو فقهی جواب داد در نمازهای جهریه. 
[سؤال: ... جواب:] عرض می‌‌کنم، ‌یک بخشی از جو فقهی این بود. حالا عرض می‌‌کنم. حداقل آقای خوئی ادعایش این است.

آن‌وقت امام تقیه نه از عامه، تقیه از خاصه کرد، تقیه به این معنا که برای این‌که اعتماد اصحابش از او سلب نشود مجبور بود طبق جو فقهی جواب بدهد. و لذا وقتی که ابوبصیر گفت من از امام باقر سؤال کردم ایشان فرمود القنوت فی الصلوات الخمس کلها امام شروع کرد به درددل کردن، رحم الله ابی ان اصحاب ابی اتوه مسترشدین فسألوه فافتاهم بمر الحق یا فاخبرهم بالحق، آنها دنبال فهم مطلب بودند امام باقر مطلب را بیان کرد، اما این‌ها سراغ من که می‌‌آیند یعنی خود تو، ‌یکیش خود تو هستی، ‌اتونی شکاکا، شک در امامت من دارند، هنوز باورشان نیامده، مجبورم طبق جو عمومی جواب بدهند که استیحاش نکنند. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی را می‌‌گویند اینجا که رسید درددلش باز شد گفت من که مرجع نشده بودم فکر می‌‌کردم من هر چی بگویم مردم عمل می‌‌کنند حالا مرجع شدم می‌‌بینم از همین مردم باید تقیه کنم نمی‌توانم تمام اعتقاداتم را بگویم، مجبورم از همین مقلدین خودم تقیه کنم.
[سؤال: ... جواب:] یک افرادی هستند اصلا زیر باور نمی‌روند. ... حالا امام طبق علم عادی تقیه کرد، طبق علم عادی از کجا خبر داشت که ابو بصیر قبلا این سؤال را امام باقر پرسیده.

پس معلوم می‌‌شود این‌که امام صادق فرمود القنوت فی الصلوات الجهریة این افتای به تقیه بوده. 

روایت دیگر که قرینۀ بر تقیه است. 

[سؤال: ... جواب:] طبق علم عادی پیش می‌‌روند. ... بدتر شد یعنی چی؟ اگر بدتر می‌‌شد که ابوبصیر جزء مخلصین امام صادق نمی‌شد. زراره می‌‌گفت اول که آمدم به حالت تردید آمدم، و لذا روز اول که آمد هر چی امام یادم نیست امام باقر یا امام صادق می‌‌خواند زراره در باب ارث، ‌فرائض، ‌زراره می‌‌گفت فقلت فی نفسی درست نیست، هر چی امام می‌‌خواند می‌‌گفتم درست نیست، حالا صریح مثل این جلوی امام نمی‌گفت، ‌در دلم می‌‌گفتم درست نیست درست نیست، بعد نقل شده زراره گفت هر روز که می‌‌گذشت اعتقادم به امام بیشتر می‌‌شد، همین ابوبصیر حالا ظاهرا همان ابوبصیر معروف است، یحیی بن القاسم، او جزء خصیصین امام صادق علیه السلام بوده و جزء آن مخلصین امام صادق بوده، ‌شما می‌‌گویید قضیه بر عکس شد نه اتفاقا قضیه برعکس نشد. ... بطور عادی امام فرمود جو عمومی من را رعایت می‌‌خواستم بکنم، حالا برعکس شد تو قبلا از امام باقر از پدرم پرسیده بودی.

[سؤال: ... جواب:] حالا دوران امر بین محذورین است گاهی، یعنی از یک طرف به قول شما حالا احتمال بدهد امام صادق که ابوبصیر از امام باقر سؤال کرده از آن طرف هم احتمال می‌‌دهد سؤال نکرده خلاف جو عمومی بخواهد جواب بدهد می‌‌شود دوران امر بین محذورین. حالا انشاءالله مرجع می‌‌شوید می‌‌فهمید که محذور‌ها و محدودیت‌های مراجع چقدر زیاد است. ... آقای تبریزی می‌‌گفت از پاکستان آمدند خدمت آقای حکیم، ‌در پاکستان دختر سیده را اگر به غیر سید بدهی اصلا خیلی بد می‌‌دانند، خیلی بد می‌‌دانند، و اصلا زیر بار هم نمی‌روند، مگر جوان هایشان‌ که دین و ایمانشان ضعیف‌تر است [توجه نکنند] زیر بار نمی‌روند، آمدند خدمت آقای حکیم، آقای حکیم که دامادش شیخ بود، بعضی از دامادهایش شیخ بودند، آن‌ها که باور نمی‌کردند، اگر هم می‌‌گفتند داماد آقای حکیم شیخ است می‌‌گفتند دروغ می‌‌گویید شما ضد مرجعیت هستید. آقای تبریزی می‌‌فرمود سؤال کردند از آقای حکیم راجع به این‌که دختر سیده را به غیر سید بدهیم، جوری جواب داد که آن‌ها اصلا خوب متوجه نشدند که ایشان نظرش چیست، نگفت صریحا جایز است، الان هم شاید مراجع صریح استفتائات مردم پاکستان را راجع به این مسأله جواب ندهند. در پاکستان‌ که قطعا این‌طور است. محدودیت‌ها الان‌ که هست زمان ائمه بیشتر بوده.
روایت بعد موثقۀ محمد بن مسلم است می‌‌گوید از امام باقر پرسیدم قنوت در پنج نماز فرمود در همۀ این‌ها قنوت بجا بیاور. می‌‌گوید از امام صادق که بعدا پرسیدم به من فرمود اما ما جهرت به فلا تشک، یعنی در نماز‌های جهریه شک نکن، قنوت بجا بیاور، خب جواب تقیه‌ای داد دیگر، این تعبیر فلا تشک یعنی چه، ‌حکم را بگویید.‌صریح نفرمود که چی، فرمود اما ما جهرت به فلا تشک.
یا در موثقۀ زراره است که امام باقر فرمود القنوت فی کل الصلوات آنجا می‌‌گوید قال محمد بن مسلم فذکرت ذلک لابی عبدالله علیه السلام فقال اما ما لا یشک فیما جهر فیه بالقراءة آنی که محل شک نیست که قنوت در آن است نمازهای جهریه است. این‌ها تعبیرهایی نیست که از امام در غیر حال تقیه صادر بشود. 

این فرمایش آقای خوئی است.

حالا راجع به این فرمایش اخیر آقای خوئی که فرمود این‌ها تقیه بود. ببینیم مراد تقیه از عامه است یا تقیه از خاصه است که تقیه از خاصه را هم همیشه این‌طور نیست که خاصه جو عامه بر آن‌ها اثر گذاشته بوده گاهی خود خاصه یک جوی در بین خودشان به وجود می‌‌آمد، بر خلاف جو اهل سنت خود خاصه هم ممکن بود یک جوی در آن‌ها به وجود بیاید که ائمه همان جو را هم قبول نداشته باشند، ‌تندروی بین شیعه هم ممکن است باشد که امام از آن‌ها هم بخواهد تقیه کند. حالا ببینیم این تقیه تقیه به معنای مراعات با جو فقهی عامه است یا تقیه از خاصه به‌خاطر یک جوی که در خصوص شیعه به وجود آمده بود. ما ابتدا فتوای عامه را بخوانیم، بدایة المجتهد جلد 1 صفحۀ 140 می‌‌گوید اختلف فی القنوت فذهب مالک الی ان القنوت فی صلاة الصبح مستحب، در خصوص صلات صبح، و ذهب الشافعی الی انه سنة علاوه بر استحباب سنت هم هست، و ذهب ابوحنیفه الی انه لا یجوز القنوت فی صلاة ‌الصبح و ان القنوت انما موضوعه صلاة الوتر. مغنی ابن‌قدامة لا یقنت فی غیر الصبح من الفرائض، ‌در غیر نماز صبح در بقیۀ نمازها قنوت مشروع نیست، لا یقنت، ‌مشروع نیست، ‌فقط در نماز صبح. قال عبدالله عن ابیه، ظاهرا عبدالله بن عمر باشد می‌‌گوید از پدرش نقل کرد کل شیء یثبت عن النبی فی القنوت انما هو فی الفجر و لا یقنت فی الصلاة الا فی الوتر والغداة فقط نماز وقتر قنوت دارد و نماز صبح بقیه نماز‌ها قنوت اصلا مشروع نیست. این هم مغنی ابن‌قدامه جلد 2 صفحۀ 587. نیل الاوطار هم می‌‌گوید القنوت فی الصبح مذهبنا. ‌امّ شافعی آن آخرین عبارتی که می‌‌خوانم اوست می‌‌گوید ان ترک القنوت فی الفجر سجد للسهو قنوت در نماز فجر را سنت می‌‌داند ظاهرا سنت واجبه هم می‌‌داند می‌‌گوید اگر ترک بشود نماز باطل نمی‌شود ولی سجدۀ سهو دارد. اما در غیر این‌ها می‌‌گویند قنوت مشروع نیست. پس در غیر نماز صبح مشهور عامه می‌‌گویند قنوت مشروع نیست. 

تامل بفرمایید ببینیم این بیان چه جور این روایات حمل بر تقیه می‌‌شود، ان‌شاالله فردا.

و الحمد لله رب العالمین.
